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 تأملي بر دقايق بازي شطرنج در شعر شاعران برجسته

و عراقي  سبك آذربايجاني

 ∗∗مهدي رمضاني∗احمد گلي

 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 چكيده
ب و عارفان، و بـراي–غنيِ فرهنگييبرخورداري از پشتوانهه لحاظ شاعران ادبي

و ملال و همچنين براي اظهار فضل، براي بيان مطالب اجتناب از تكرار آوري كلام

كه–يكي از اين مضامين. برندو مافي الضمير خود از مضامين گوناگوني بهره مي

از-توان گفت كه ريشه در فرهنـگ كهـن ايرانـي دارد با قيد احتياط مي اسـتفاده

و مضمون. اصطلاحات بازي شطرنج است آفريني با اين بازي، در بسامد استخدام

و عراقـي كه در سبك–هاي ششم تا نهم قرن شناسي مقارن با سبك آذربايجـاني

و دقايق اين بازي بوده استبستر مناسبي براي عرضه-است ي نوشـته.ي ظرايف

آ و عرفان، به تحليل روش حاضر بر آن است تا با بازخواني دقيق ثار بزرگان شعر

و پيچيدگي و ظرايف آن بپردازددرست اين بازي مي. ها دهد حاصل پژوهش نشان

و دقـايق ايـن بـازي  كه در سبك آذربايجاني، بيش از سبك عراقي بـه جزييـات

 ضـمناً. سابقه باشدپرداخته شده است؛ دقايقي كه شايد در طول تاريخ ادبيات بي

و گردن بالاترنددر اين ميا و خاقاني از اين جهت، يك سر .ن، مولوي

.شطرنج، سبك آذربايجاني، سبك عراقي، مولوي، خاقاني، شعر فارسي:يهاي كليدواژه

 مقدمه.1

ي معني آن نظر خاص هاي بسيار قديمي است كه هركسي درباره شطرنج، از جمله بازي
»چاتورانگـا«ي چترنگ پهلوي اسـت كـه اصـل آن از شترنگ از ريشه«:و متفاوتي دارد

و ادبيات فارسي∗  azarunivmajalleh@yahoo.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي∗∗ )ي مسئول نويسنده(mehdi.ramazani85@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد زبان

11/4/93:تاريخ پذيرش مقاله19/9/92:تاريخ دريافت مقاله
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و پياده خلـف تبريـزي،(» داراي چهار لبه يا چهار حد شامل چهار جزو؛ فيل، رخ، اسب
و» چتر««؛)ذيل واژه: 1362 و به مجاز به معني»انگ«به معني عدد چهار به معني عضو

ذيـل: 1363رامپـوري،(» ركن است؛ يعني فوجي را گويند كه چهار ركـن داشـته باشـد 
ذيـل: 1365معلـوف،(» شطرنج معرب شترنگ فارسي، يعني شش رنـگ اسـت«؛)واژه
هر»شدرنج«شطرنج، معرب«؛)واژه كس بدان مشغول شود، رنـج است، به اين معني كه

ميو ناراحتيش از و»صدرنگ«اي ديگر آن را معرب عده. رود بين به معنـي صـد حيلـه
و گاهي اصل آن را  و تعـب گفتـه به معني كناره يـا كرانـه»شط رنج«مكر » انـدي رنـج

و چترنـگ كـرتن«؛)ذيل واژه: 1373دهخدا،(  catrang« چترنگ، به معني چهارگوش
kartan «از(» بازي كردن است به معني شترنج و: 1359وشـي، فـره بـه نقـل ذيـل واژه
جي15: 1378همان،  . است...و) ذيل گزارش چترنگ: 1371جاماسپ،.و

ي اردشـير بابكـان كارنامـه ترين سندي كه در آن از لغت شطرنج بحـث شـده، كهن
و فرمـود كـه«: است و گرامـي كـرد هـر روز بـا: اردوان، چونش اردشير بديد شاد شد

و سپوهرگان خوي و اردشير همگونه كردفرزندان و چوگان شويد به ياري.ش به نخجير
و ديگر فرهنگ از ايشان همگي چير  و نو اردشير و چترنگ و اسوباري يزدان به چوگان

از اين بازي، داراي كاركردهاي مختلـف اسـت؛).84-74: 1386وند، نقدي(».و ورد بود
و شطرنج«: جمله تشحيذ ذهن و خاطرهـاي بازي از بهر حكيمـان تيـز خداونـدان فهـم

و خوش) 415: 1364راوندي،(» است : باشي يا قمار، سرگرمي

ــاو ــار اداره«ي ــده روشــي اســت در ك ــرده ش ــه ك ــد تعبي ــه در چــوبي چن ي ملــك ك
چه مسلم است، اين بازي برگرفته از آرايـش سـپاهآنولي)407: 1364راوندي،(».باشد

بي«: در هنگام نبرد است و مصالح شمار غرض كلي نهـاد اگرچه در او فوايد بسيار است
)414: همان(».حرب است

از پس گرد نبرد چـرخ شـود خاكسـاري شطرنج رزمرقعهچون كني از نطع خاك
)1378:180خاقاني،(

اســـــــباب معاشـــــــرت مهيـــــــا
و شـــطرنج و نـــرد و كتـــاب طنبـــور
بنهــــاده بــــه پــــيش انــــوري را

ــه و چغانـــ ــه ــوح كمانچـــ از لـــ
و شــانه و شــاخ و نــاي و دف چنــگ
و كلانـــــه و كبـــــوتر گنجشـــــك

)1372:425انوري،(
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و چگونگي ساخت آن، هم چون نامش، مورد اختلاف محققـان منشأ بازي شطرنج
و آيـهراحـيهنويسـند»راونـدي«، اين بازيدر اختراع است؛  :گويـد السـرورهالصـدور

ورا شطرنج« و بزرجمهر آن را برگشاد حكماي هند نهادند به نوشيروان عادل فرستادند
حكمـاي روم خـاطر؛نوشـروان آن را بـه قيصـر روم فرسـتاد؛و بر آن يك باب بيفزود

و ايشان نيز دو باب زيادت كردنـد  آن«) 407: 1364راونـدي،(».برگماشتند چـه نيـز از
دريهدربار كـ ثعالبي آمده اسـت معلـوم مـييهشاهنامشطرنج مأخـذ شـاهنامههشـود

و ثعالبي يكي بوده يا فردوسي از ثعـالبي اقتبـاس نمـوده  زيـرا مطالـب اسـت؛ فردوسي
مطيـع نوشـيروان،چون عموم سـلاطين«:يثعالبيهشاهناميهاينك نوشت.همانند است

و علاوه بر خراج مي گذاري تحف بودند هندوسـتان.فرسـتادندو هداياي بسيار براي او
ه بـازي دسـت اسـباب يـك،بسيار كه براي او فرستاده بودي بهاداياي گرانهم علاوه بر
ب ب خدمت او تقديمه شطرنج هم كه اگـر معنـي او بگويده داشته سفير خود را گفته بود

و كشـورم را بـراي تـويهمن خراج سـاليان،استخراج آن موفق شديبه آن را فهميدي
ب ولي؛فرستم مي بـ.حل آن موفق نگشـتيه چنانچه .تـو مـديون نيسـتمه مـن خراجـي

بومي انوشيروان كه بذردانست فقط آنه جمهر قادر بـ،ستا فهم آنه امر كرد كـه حـل
و دقت بسيارذربو. بكوشد و نقش مهرهب،جمهر پس از فكر آن در محاربـه بـايهرموز
اصـلي سـمتيهمهرهب.از نظر جنگ ساخته شده،واقف گشته گفت اين بازي ديگري

آن ادهد شاه و ب.كه بعد ازوست اند و  عنوان رؤساي قشون بـراي،هاي بزرگ مهرهه وزير
و پياده آن ها سمت سربازي داده انجام كارهاي مهم و حركت جنـگ ميـدانهمقابل،هااند

پادشاه هندوسـتان از فطانـت او متعجـب شـدو از طـرفيهفرستاد. سازدرا مجسم مي
برخي نيـز بـر ايـن)61: 1347يكتايي،(».مولاي خود متعهد گرديد كه خراج را بپردازد

و از آن و سپس در هند رواج يافته جا به مـوطن باورند كه شطرنج در ايران اختراع شده
م عده. خود بازگشته است دانند كه در قرن ششـمياي نيز منشأ شطرنج را بازي چترنگ

اگر چه به فرض خاستگاه شطرنج ايران نباشد،«. ميلادي از هند به ايران وارد شده است
اند؛ تا جايي ولي به هر حال ايرانيان در ترويج اين بازي، نقش غيرقابل انكاري ايفا كرده

و شطرنج مستقيم يا غيرمستقي كه غربي م، شـايد در ها اين بازي را از ايرانيان اخذ كردند
آنميلادي يا پيش از آن به وسيله10قرن  ونـد، نقـدي(».ا به اروپـا راه يافتـه اسـتهي

1386 :74-84(
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هاي زيادي شده است؛ تا جايي كـه خوش دگرگونياين بازي، در طول تاريخ دست
و شكل بازي در برخي منـاطق مختلـف، متفـاوت بـوده؛ بـراي مثـال، گـاهي در  روش

و يا در منطقه برخي از مهرهاي منطقه هـاي آن افـزوده اي ديگر به مهره هاي بازي، حذف
:شده است

هرچند اين بازي در طول زمان تحولات زيادي را پشـت سـر گذاشـته اسـت، بـا
و همچنـين شـطرنجي كـه حكمـاي هنـد  و عارفان توجه به آثار باقي مانده از شاعران

مي8×8اي به ابعاد توان دريافت كه اين بازي در صفحهساخته بودند، مي ايـن.شدبازي
مي اي، به نوعي استخانه64به ظاهريهصفح تـوان هـزاران نـوع مختلـف از ايـن كه

:بازي را روي آن پياده كرد

ديلهاز جمكه صد هزار خانه ستشطرنج دميآن دو خانه

ايـن بـازي» صعهصه بن داهر«اختراع شطرنج چنين آمده است كه وقتييهدربار
و روش آن را به شاه هند تعليم داد، شـاه از وي خواسـت تـا بـه عنـوان  را اختراع كرد

و صعهصه به ازاي خانه شطرنج، از پادشاه طلـبيههاي صفحپاداش، چيزي طلب كند
خايهگندم كرد؛ يعني، در خان و در  ـاول يـك گنـدم و در خانـيهن يهدوم، دو گنـدم

و به همين طريق تعداد گندم . ها به صورت تصاعدي ادامـه يابـد سوم، چهار گندم باشد
نمود؛ اما بعد از تأمل، معلوم شد دادن اين پـاداش اين درخواست در نظر اول، ناچيز مي

ج، شـطرنيههاي آخرين خانغيرممكن است؛ چراكه مطابق تصاعد هندسي، تعداد گندم
شد كه از كل محصول گندم هندوسـتانمي 18446744073709551615معـادل عددي

هاي روزگار را مانند حساب تضـعيف شـطرنج، خاقاني در بيت زير، بازي. زيادتر است
:كندبي شمار بيان مي

گرچه پايان طلبندش نـه همانـا بيننـدلعب دهرست چو تضعيف حساب شطرنج
)1378:96خاقاني،(

و تفهيم هرچه بيش و اختيار، بـهيهتر مسأل شعراي صوفي مشرب، براي بيان جبر
و شطرنج استفاده مي دريهكردند؛ چرا كه در بازي نرد، نحـو ترتيب از بازي نرد بـازي

ام كه به شـطرنج در فـزود كسـيشنيده
ز رقعه ي شطرنجنه من كم آمدم اي شه

ــايي و دان ــي ــر زيرك ز س ــتر ــي ش يك
چه باشد ار تو به من اشتري در افزايـي

)1372:82انوري،(
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 بـازي شـطرنج، تأمـل،

 بريـــز مهـــره چـــو نـــرد
)1387:69مولوي،(

يهو بقيـ)عـرض دوم
در تـلاش. قرار دارند

»ي تـاريخي شـطرنجه
،)1370سعيدرضـا بيـات،

»ي شطرنجگزارشي درباره
و كتـاب) 1386نيـا،ي

چنين چند كتاب مرتبط
و  السـرور آيـهالصـدور

ي مذكور اغلب به فلسـفه
ايم تا در اين است، كوشيده

هـاي شـطرنج، بـه مهره
. شده است، بپردازيم

 اشاره به علوم مختلف،
و عقايـد عاميانـه از  فولكلـور
 كه شـعر ايـن مكتـب

تر بـه واقع، اين سبك بيش
ي اسـت كـه در آن عراقـ

ع و  دقايق بازي شطرنج در شعر شاعران برجسته سبك آذربايجاني

ب) توكل( مستقيم با شانس است؛ حال آن كه، عنصر اصـلي
: استفاده از ترفندهاي مختلف است

بـــا توكـــل بريـ شــطرنج تــا تــو فكــر كنــي
)

ع(ها به عنـوان مبـارزان، در صـف جلـو اين بازي، پياده
)عرض اول(در رديف عقب)شاه، وزير، فيل، اسب، رخ

پيشينه«:ي اين جستار، چندين مقاله، همچونگيري پيشينه
گ«،)1347مجيديكتايي، سعيد(»ي ادب فارسـي سـتره شطرنج در

گزار«،)1381مصطفي ذاكري،(»شناسي اصطلاحات شطرنج
نصرت صفي(»شطرنج به روايت شاهنامه«،)1384 اذكايي،

و ادبيات هم) 1382وند، عزيز نقدي(ز ديدگاه تاريخ چو
الراحـه) 1381، آملـي( العيـون الفنـون فـي عـرايسنفايس

با توجه به اين كه در آثار مذك. انجام گرفته است) 1364
و مهرهو ريشه آن توجه شده است هاييابي اصطلاحات

م  علاوه بر ايراد شواهد گويا براي هريك از كاركردهاي
و وجوه پنهان اين بازي كه كم تر بدان توجه شدت مكتوم

 بحث.2

ا آذربايجاني از نظر فكري سبك فضل و در آن نمايي است
و رسـوم، اشـاره بـه فولكلـو گوناگون از جمله به آداب

و جانورشناسي عاميانه مطرح است؛ به نحوي و نجوم ب
و تفسير است در واقع) 142: 1382شميسا،(»ج به شرح

و ايـن امـر، درسـت در مقابـل سـبك عر  بيرون توجه دارد

تأملي بر دق

ارتباط مس
و اس تعقل

ش نيســت

ا در
ش(ها مهره

گيبراي پي
مجيديكتا(
شناسريشه«
پرويز اذك(

شطرنج از
نفااز قبيل

راوندي،(
اين بازي

عپژ وهش،
بيان نكات

سبك آذر«
تلميحات

جمله طب
غالباً محتاج
دنياي بيرو
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و عرفان است؛ به عبارت ديگر، دليل گزينش اين دو مكتـب، اولاً صحبت از عالم درون
شدنمود حرفه و نهادينه هاي مذكور است، ثانيـاً وجـود اغلـب اين بازي در دورهيهاي

و گـروه) عطـار، سـنايي، مولـوي(و عرفـان) خاقاني، نظامي، مجير بيلقاني(بزرگان شعر
ها اسـت؛ بـراي در اين مكتب)اي، سلمان ساوجي، خواجواوحدي مراغه حافظ،(تلفيق

مثال، خاقاني فقط به چگونگي حركت شاه در شطرنج اشاره دارد؛ حال آنكـه مولـوي از 
اوشاه شطرنج، پادشاه كاينات را اراده مي و براي نكـات در ادامـه. كند، كه همه از اويند

ا مربوط به هريـك از مهـره  در ايـن بـازي ارائـه شـان سـاس اهميـت هـاي شـطرنج بـر
:گردد مي

 هاي شطرنجآفريني از مهرهمضمون.2.1
)Shah/ King(شاه.2.1.1

ترين مهره است؛ در واقع، وجـود شـاه شـرط لازمي شطرنج با ارزش، در صفحه»شاه«
شـاه، مـات ها وجود داشته باشد، ولـيي مهرهي بازي است؛ چراكه اگر همهبراي ادامه

:شودشود، بازي تمام مي

و فـرزين و پيـل و پياده رخ ــدنطع را اسب ــاه كني ــه رخ ش ــما قبل ــد ش ــه هيچن هم
)1362:109سنايي،(

و جانم مباش و فرزين نباشدخاك برچون وصال يار نبود گو دل سر فيل راچون شه
)201:همان(

و اخلاقي اسـتفاده در ادبيات عرفاني، از شطرنج براي بيان انديشه هاي بلند عرفاني
و شـاه شـطرنج را نمـادي شطرنج را با تمام مهرهشده است؛ صفحه هايش، نماد جهـان

:اندپروردگار متعال قلمداد كرده
بـرديمانـد كـيهست آخر تا كـيو ماندبرد

منديگو شاه اا مر شما را از و بـودادبنيست
ق اســب پ مــتيرا چــون پشــه شــودليــنمانــد
و ماندنيا اندر سـان شـد مـراكيشطرنج برد
و در هست در ماتش نجات نجاتش مات هست

ا ؟باجنگ وجهادستيچشطرنج عالمنيور نه
مـن بـود جملـه گشـت بـادييهگر نباشد سا

وخانه هـا گـردد چـو شـهر قـوم عـاد رانهيها
مـكيهزاران لعبنيكادميتا بد نهـاديكس

شـه آن نظـر بـر مـات بـادياميزان نظر مات
)1387:201مولوي،(
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و حتي موقعي كه تهديد شود، تنهايي هيچ قدرتي غير از رهبري مهرهشاه، به ها ندارد
و سعي در گريز دارد؛ عبارت  در بيـت زيـر،»خانـه خانـه«قدرت دفاع از خود را ندارد

:تواند يك خانه به دو طرف حركت كنداشاره به حركت شاه دارد كه فقط مي

به خانه خانه دوند از گريز خانه مـاتزهي شهي كه شهان بر بسـاط شـطرنجت
)1387:102مولوي،(

، هر سـه بـه معنـي تهديـد»شه شه گفتن«و» شاه خواندن«،»شاه گفتن«اصطلاحات
حريف با گفتن عبـاراتي. گويندمي» كيش«شاه است كه در شطرنج امروزي بدانيهمهر

، حريـف را از تهديـد خـود آگـاه»شـه شـه«،»انگيزپادشاه«،»پادشاه«،»شه«،»شاه«مثل 
و«: بينديشداي كند تا طرف مقابل چاره مي هر بيدقي كه براندي، به دفـع آن بكوشـيدمي

و تير جعبيههر شاهي كه بخواندي، به فرزين بپوشيدمي تا نقد كيس يههمت درباخت
:يا) 166: 1381سعدي،(».حجت همه بينداخت

انگيـزبه هر خانه كه شـد، دادش شـهريـزبه شطرنج خـلاف، ايـن نطـع خـون
)1372:264نظامي،(

ــر آورش ــه كب و آن ش ــه ــه ش ــت ش زد بـر سـرشيك يك از شطرنج ميگف
)1378:412مولوي،(

هزار تعبيـه در حكـم پادشـاه انگيـزمباش غره به بازي خود كه در خبر اسـت
)1385،51حافظ،(

كه در ايـن بيـتهيگر«:گويدمي» انگيز پادشاه« سليم نيساري در توضيح اصطلاح

و تا آن گره گشوده نشود، معني بيت روشن نمي  پادشـاهيهذكر كلمـ، شود وجود دارد

در.انگيـز شاهاست به جاي اصطلاح معهود انگيز پادشاه در تركيب بسـياري از كلمـات

و شـرايط خـاص هـايي دارد كـه برحسـب كاربرد زبان فارسي مترادف آن،موقعيـت از

كلماتي،هاي عادي خواه در شعر يا در نوشته، شاهيهدر برابر كلملاًمث شود؛ استفاده مي

و سلطان، ملك، پادشاه،«: مانند هـر مهـره شـطرنج، در بازي.به كار رفته است»...خاقان

و در شعر فارسي، در نوشتهپياده براي نامي دارد؛ هم ذكـر شـده بيدقيهكلم هاي قديم

آنيهدهخدا در مدخل كلميهنام لغتدر انگيز شاه.است درج شـده انگيزشه، مخفف

شه؛ است رخ يا پيليهبيرون راندن شاه است به وسيل،انگيز شاه انگيز، با اين توضيح كه

)53: 1384نيساري،(».گويندميكيش،ي ديگركه به اصطلاح امروزي يا مهره
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و در آيد كه شاه از سوي حريف، در واقع، موقعي حالت مات پيش مي تهديد شود
و نه خانهاين حالت، نه مي :اي براي فرار داشتتوان مانعي ايجاد كرد

ام كـه خانـه نـدارممات چنان گشـتهرو كه به يك بـازيم كـه غمـزه تـو كـرد
)1371:532عطار،(

و حركــات آن، شــاعران بــراي همچنــين بــا توجــه بــه خصوصــيات شــاه
در: اندهاي مختلف از اين مهره استفاده كرده آفريني مضمون مثلاً بـا توجـه بـه ايـن كـه

و جدل هستند، مضموني شبيه  و دائم در جنگ دو شمشـير«شطرنج دو شاه وجود دارد
:اندرا آفريده» در يك نيام نگنجد

ــج رانبينــــي دو شــــاه اســــت شــــطرنج را ــد رن ــو كن ــي ن ــر دل ــر ه ــه ب ك
)1372:729نظامي،(

 فرزين.2.1.2

و از معدود مهره هاي شطرنج است كه با گذشـت زمـان، نـوع حركـت آن تغييـر يافتـه
توانست يـك خانـه بـه دو قدرتش تقويت شده است؛ در قديم، وزير مانند شاه، تنها مي

:طرف حركت كند

ــرآوردگاه ــا ســ ــتي تــ ــو بگذاشــ چــ
فرزانـــه يـــك خانـــه بـــيشهمـــان نيـــز

دسـت شـاهنشستي چـو فرزانـه بـر
نرفتــي نبــودي ازيــن شــاه پــيش

)1363:743فردوسي،(

آفرينـي شـده اسـت؛ مضمون-كه به صورت كج است-اغلب از نوع حركت اين مهره
:براي مثال، مولوي نفس را به دليل كژروي، به فرزين تشبيه كرده است

و دلم همچـو رخ چوفرزين منچه كند كژروي طبعگرراست رود سوي شه جان
)1387:507مولوي،(

)Rooks/Rokh(قلعه/رخ

وي شطرنج، در خانهاي از بازي شطرنج است كه در صفحه رخ، نام مهره« هـاي عـرض
و مهـره ستون به صورت مستقيم حركت مي هـاي مسـير خـود را از بـازي خـارج كنـد

و آن چه گويند رخ، نام جانوري است كه مانند عنقا، ...«.سازد مي در خارج وجود ندارد
و كرگدن را طعمه ميي بچهكه فيل و يـك مهـره از هاي خود و دروغ اسـت كند، غلط

و بعضي گويند بـه ايـن معنـي، عربـي اسـت مهره ».»هاي شطرنج به نام او موسوم است
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ي شناسي اين واژه، بعضي از محققـان مهـره در ريشه«) ذيل واژه: 1362خلف تبريزي،(
و عظيم اي افسانهخ را در بازي شطرنج با پرندهر مي اي زيسـت، مـرتبط الجثه كه در هند

مي)35: 1381ذاكري،(».دانندمي رخ نمايد؛ چراكه مهرهو اين، به نظر موجه هـاي كنـار
و فيل( هـاي در بعضي نمونه«اند؛ از طرف ديگر، الجثه نيز از جمله حيوانات عظيم) اسب

شمهره طرنج كه حتي تا چند دهه قبل در ايران هم متداول بوده اسـت، ايـن هاي قديمي
».اند كه بر بالاي آن مرغي بال گشـوده باشـد ساختهمهره را به صورت قلعه يا برجي مي

بـودن رخ، عـلاوه آيا ممكن است در بيت زير از مولانا دو شاخه)56: 1381وند، نقدي(
د بـا حيـواني اشته باشـد بـه شـكل ظـاهري بر نشان دادن جهات حركت آن، ايهامي نيز

:دوشاخ؟
تا كي چو فرزين كژروي؟ فرزانه شو فرزانـه شـوتكي؟تا كي چو بيدق كمتاكي دوشاخه چون رخي؟

)1387:618مولوي،(

كننده در بازي شطرنج است؛ هاي تعيينرخ، در شكل امروزي اين بازي يكي از مهره
و فـرزين چراكه بعد و برابـر بـا، بـاارزش)وزيـر(از شاه ) پيـاده(بيـدق5تـرين مهـره

كه)15: 1389، ايليالوويچ:ك.ر(است هاي قـديمي، رخ، در بازي«و اين در حالي است
ميقدرتمندترين مهره ):56: 1381وند، نقدي(».آمده استي شطرنج به شمار

ــي ــاه ب ــيش و ب ــب و اس ــل ــرزينپي ــيف ــه ب ــنرخخاص ــر زي ــرزدت خ ني
)1362:478سنايي،(

و شـامل-ي شطرنج جايگاه رخ، در صفحه خانـه اسـت64كـه بـه صـورت مربـع
و در ادب فارسي نيز به گوشه گوشه :نشيني مشهور هاست

ــو رخ ــاره چـــ ــران كنـــ ــرد از ديگـــ صـــدرها گـــر بـــرو دهنـــد چـــو شـــاهگيـــ
)1364:364انوري،(

ــژرو اســت ــرزين ك ــو ف ــو همچ ــر ك ــام ه ــدرين اي ان
و هست رو بودهاست چون رخ راست كه تا بوده آن است

دارد از منصب چو فرزين خانه در پهلوي شـاه
و دور از روي شـاه دايماً در گوشه اي محـروم

)1363:743ابن يمين،(

و در صـورتي كـه مـانعي در مسـيري رخ، به صورت مسـتقيم حركت مهره اسـت
و بـه تواند با يك حركت تا خانـه مستقيم خود نداشته باشد، مي ي هشـتم حركـت كنـد

:روي استهمين دليل است كه برخلاف فرزين، نماد راست
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و دلـم همچـو رخراست گر چه كند كژروي طبع چو فرزين منرود سوي شه جـان
)1387:311مولوي،(

ي رخ برخي مواقع، حريف با يك حركت غافلگيرانه، ضمن كيش دادن شاه، مهـره
و چون طرف مقابل چارهرا نيز زير ضرب قرار مي اي جز رفع كـيش نـدارد، مهـره دهد
از-به اين حركت غافلگيرانه. شودرخ به راحتي كشته مي كه ممكـن اسـت بـا هريـك

بهمهره و قدرت حريف را رخ«-شدت بكاهد ها انجام شود مي»شه : شود، گفته

ــر رخ زده ــك ب ــال مش ــه خ ــا نقط ايت
طغــراي شهنشــاه جهــان منســوخ اســت

ايرخ زدهعشق همـه نيكـوان تـو شـه
ــو بــر رخ فــرخ زده ــا خــط نك ايت

)1362:467سنايي،(

و فوت شد امكـان حـافظ چــه كــنم بــازي ايــام مــرا غافــل كــردنزدي شاه رخ
)34حافظ، ديوان،(

است؛ يعنـي يـك مهـره،»رخشه«نيز دقيقاً مانند» پيلشه«بايد يادآور شد كه اصطلاح
و چون حريف مجبـور اسـت ضمن كيش دادن به شاه، فيل حريف را هم تهديد مي كند

:شودبه نوعي رفع كيش كند، فيلي كه مورد تهديد بود، كشته مي

شطرنجي تقـديرش در ماتگـه حرمـانافكن كافكنده به شه پيلـيپيلاي بس شه
)1378:359خاقاني،(

ي رخ اسـت؛ در ايـن روش، دو از جمله طرق مـات كـردن، اسـتفاده از دو مهـره
و مـاتي رخ با كيش دادن مداوم سعي در كشاندن شاه حريـف بـه خانـه مهره ي آخـر

رخ«مات كردن با در واقع. كردن دارند تـرين هـاي ديگـر، راحـت نسبت بـه روش» دو

:شيوه است

ــاده ــد در گش ــوي از ارم ص ــك ب ــه ي ــادهب ــاه را دورخ نهــ ــه دو رخ مــ بــ
)1372:351نظامي،(

شب حجاب بستهدورخ ماه چارده را بهشه عرصه فلك را به دو رخ دودست برده
)1369:313خواجو،(

رخ حركت نكند، اين مهره) پياده(ي جلويييا مهره) اسب(ي كناري مادامي كه مهره
و بند ديگر مهره نمي و در واقع در قيد در تواند حركت كند ها قرار دارد؛ به همين خاطر

ميآثار باقي و رخ در كنار هم به كار :روندمانده، اغلب اسب
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و پيــادهدر بنــد بــود رخ همــه از ــه رخاســب ــود جايگ ــع ب ــه نط ــد هم هرچن
)1362:158سنايي،(

يكي از شگردهاي شاعران، استفاده از همين مسايل ريـز ولـي بسـيار مهـم اسـت؛
: براي مثال، در بيتسوم ازغزل زير

پرســت از حــال مــا آگــاه نيســتزاهــد ظــاهر
 پيش سالك آيد خيـر اوسـت در طريقت هرچه

چـه بـازي رخ نمايـد بيـدقي خـواهيم رانـد تا

نيســتاكـراههــيچمـا هرچــه گويـدجايدرحـق
ــراط ــتقيمدر ص ــيدلايمس ــراهكس ــتگم نيس

عرصــه شــطرنج رنــدان را مجــال شــاه نيســت
)1385:39حافظ،(

در مـورد ايـن هركسي از ظن خـودكه-با نگاهي مختصر به شروح ديوان حافظ«

پژوهـان، ايـن توان دريافت كه اغلب حافظمي-است برانگيز اظهار نظر كرده بيت بحث
و موقعيت مهره يهاراد. انـد هاي آن، مورد مداقهّ قرار ندادهبيت را از منظر بازي شطرنج

و استخدام در واژ بيدقورخذهني خواجه از ايراد ، بـه شاهيهبا توجه به ايهام تناسب

كه. است سالكو زاهدترتيب حافظ با تمهيد مقدماتي، از موضوع تقابـل بدين صورت

و سالكان به زاهدان، در دو بيت آغـازين، همـان زاهدو رند  و عدم التفات امثال رندان

شعر حافظ در بيـت اول، گويـاي. كندموضوع را در بيت سوم با تغيير هيپوگرام بيان مي
و ظاهر نما، خردهاين مطلب است كه زاهد پارسا پرست، از حـال مـا رنـدان آگـاهي گير

و به همين خاطر، نگرش زاهدان نسبت به ما رندان ارزشي ندارد از. ندارد در بيـت دوم
و تشويق، سلوك در راه راست را تجويز مـي  رغـم نمايـد؛ راهـي كـه علـي باب ترغيب

گممشكلات عديده، هيچ سو. راهي در آن وجود نداردگونه م با استفاده از ابيات در بيت
و با تغيير مضمون، همان مطالب را بيان داشته است ، بـدون توجـه بـه)بيـدق(ما: قبلي

به حركت خود ادامه خواهيم داد؛ چراكه ما رندان در مسير سلوك)رخ(واكنش زاهدان
ي مورد نظر را بـيش چه فرضيهآن. ترين توجهي نداريمخود، حتي به شاهان نيز كوچك

مياز پي درش تقويت و پنجم اين غزل است؛ حافظ در بيـت دوم كند، قياس مصرع دوم

در در حق ما هر چه گويد؛: گويدخطاب به زاهد چنين مي حال آن كه در مصرع پنجم

:ك.ر(».؛ كه هر دو مصرع، مويد فرضيه اسـت تا چه بازي رخ نمايد: گويدمورد رخ مي

و رمضاني، )110: 1392عليزاده
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  (Bishop/phill)فيل/پيل.2.1.3
مي، از جمله مهره»پيل« و حركـت آن هاي شطرنج است كه جزو سوارها محسوب شود

چه مانعي در مسير خود نداشته باشـد، اين مهره مانند رخ، چنان.به صورت مورب است
تواند هفت خانه را در يك حركت طي كند؛ هر كـدام از دو طـرف بـازي، داراي دو مي
آنيهمهر  ـفيل هستند كه يكي از دريههـا حتمـاً بايـد در خان و ديگـري سـفيد باشـد
در. سياهيهخان و محل استقرار اين دو مهره در آغاز بازي در يك طـرف، كنـار فـرزين

:طرف ديگر، كنار شاه است

و فــرزين شــه ــل پرسـتينه چون اسـب اسـت كـارم رخپرســتمشــها چــون پي
)1372:216انوري،(

و به صورت زنجيرهيهدر صورتي كه مهر اي در كنـار هـم فيل با يك يا چند پياده
و از هم ميقرارگرفته الحيل، كنند كه جز با لطايفديگر حمايت كنند مانعي محكم ايجاد

و بدين حالت  :گويند» بندپيل«شكستن آن ممكن نيست

ــاد ــه نهــ ــتن زمانــ ــر پيلــ ــد بــ ــلبنــ ــاد؟پيـ ــه گشـ ــه را كـ ــد زمانـ بنـ
)1372:740نظامي،(

ــاده روان ــدپيـــ ــل بلنـــ ــرد پيـــ بنـديـي كـرده صـد پيـلبه هر گوشهگـــ
)751:همان(

و» بنـد پيل«، معنايي مثل»بندفرزين«حال آن كه اصطلاح و بـه معنـي مكـر نـدارد
:ترفند است

اچه شهماتم چه شهماتمبند آن رخ مننيفرزز ايمكن شـه مكافـاتميشه مكافاتم مكن
)1387:612مولوي،(

هزاران منت آن مي را كه از وي در خمـاري تـوهزاران شكر آن شه را كه فرزين بنـد او گشـتي
)همان(

ز اسـب خـود پيادسـتيز فرزينديد آن راروحاني كه هرشاهي كهرخ خوبان بند سوداها
)580:همان(

يهفيل، اگر از محل استقرار خود سه خانه حركـت كنـد، در وسـط صـفحيهمهر
و در اين حالت، به كل صفحه، احاطشطرنج قرار مي مييهگيرد :كندكامل پيدا
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ــرافراز ــي سـ ــه برفتـ ــه خانـ ــلسـ ــلپيـ ــه از دو ميـ ــه رزمگـ ــدي همـ بديـ
ج1379فردوسي،( ،3:14(

)Knight/asb(فرس/ اسب.2.1.4

و فيل جـزو سـوارگان شـطرنج اسـت كـه بـه صـورت حـرف »L«اين مهره، مانند رخ
مياسب تنها مهره. كرده استانگليسي حركت مي هـاي توانـد از روي مهـره اي است كه

:ديگر بپرد
ــد ــون بنه ــاهچ ــدم ش ــاده در ق ــداييرخ پي و گ ــتي ز نيس ــبه ــت دو اس جس

)1387:765مولوي،(

فــروز تــو مــاهي خــوش اســترخ دل
گــرت اســب بــر ســر دوانــد رواســت

خــط عنبرينــت ســياهي خــوش اســت
بنه پيش او رخ كه شاهي خـوش اسـت

)1369:384خواجو،(

تـر اسـت، بـه راحتـي ها پيچيدهمسير حركتش نسبت به ديگر مهرهاز طرفي چون
كم. تواند حريف را غافلگير كندمي و عارفان، تر به مضمون آفريني از دلايلي كه شاعران

و ارزش اين مهـره از رخ، كـم. اند، چگونگي حركت اين مهره استبا اسب پرداخته تـر
رايهبازان در مرحلكه اغلب شطرنجبرابر با ارزش فيل است؛ حال آن آخر بازي، اسـب

 ـبه فيل ترجيح مي و حركـت غافلگيران و آن، صرفاً به دليل جهـش ايـن مهـرهيهدهند
:است

ــت شــور ــده در وق ــرس را رخ افكن فگنـــده فـــرس پيـــل را وقـــت زورف
)1372:780نظامي،(

، ايليـالوويچ:ك.ر(پيـاده اسـتيهاز طرف ديگر، ارزش اين مهره برابر با سـه مهـر
1389 :15(:

»بيدقي گر ببري من برم از تـو فرسـيحذر كن شه شـطرنج مـنم«گه بگويد كه
)1387:791مولوي،(

:رخ بوده استيهجايگاه اسب، در مجاورت مهر

ــه ــرزين ش و ف ــل ــون پي ــها چ ــتمش پرسـتينه چون اسب است كـارم رخپرس
)1372:146انوري،(
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هاي با ارزش خـود را باز، رندانه مهرهآيد كه شطرنجبرخي مواقع، شرايطي پيش مي
و يا ايننيز فدا مي تـر، بـا ارزشيهكه يـك مهـره را بـا مهـر كند تا حريف را مات كند

:تعويض كند

و پيـلچون يقين گشتش كه خواهد كـرد مـات هسـتش ترهّـاتفوت اسـپ
د1378مولوي،( ،5:214(

)beydaq/Pawn(بيذق/ پياده/بيدق.2.1.5

و امتياز، به ظاهر كـميهپياد شـطرنجيهتـرين مهـر ارزششطرنج، از لحاظ ارزشمندي
:است

ــهاي چــــه خيــــزد؟از خــــون پيــــاده ــزار شـ ــو هـ ــر رخ تـ ــاتاي بـ مـ
)1381:28سعدي،(

و چه بسا همين مهره، كه اين ارزشحال آن گذاري صرفاً مربوط به آغاز بازي است
:كند در خلال بازي، شاه حريف را نيز مات

ز خال تو كه در عرصه و خورشيد گـروي حسـنچشم بد دور بيدقي راند كه برد از مه
)1385:251حافظ،(

و به عنـوان فـدايي همانطور كه در جنگ تعداد پياده ها نسبت به سوارها زياد است
عدد است كه اغلب براي بيان كثـرت8ها كنند، در بازي شطرنج نيز تعداد پيادهعمل مي
:روندبه كار مي

او شاه نصرت از يـد بيضـاي موسـوينه چرخ هشت بيدق شطرنج ملك اوست
)1378:935خاقاني،(

و عارفـان مسير حركت پياده و به همين دليل در شعر شـاعران، به صورت مستقيماست
و درست :كاري استسمبل راستي

ــروي ــت گ ــف هم ــر در ك ــاني اگ خاق
فــرزين مشــو اي حكــيم تــا كــژ نشــوي

ز پـي جـاه چـو دونـان نـدوي هان تا
و راسـت روي آن به كـه پيـاده باشـي

)1378:737همان،(

و جان–پياده از محل استقرار تـا پايـان صـفحه،-فشاني استكه سمبل فداكاري
و در خانخانهمسير هفت مطـابق(شـود هفتم، به فرزين تبـديل مـييهاي را بايد بپيمايد

مي)قواعد قديمي بازي و هـاي توانـد بـه مهـره؛ حال آن كه در قوانين جديد، رخ، فيـل
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هاي ديگر، قدرتمندتر است اغلب اسب نيز تبديل شود؛ ولي چون فرزين نسبت به مهره
ميشطرنج مهره پياده، دقيقاً مطـابق بـايهاين هفت مرحل. كنندبازان اين مهره را انتخاب
هم هفت كه از بين هزاران مرغ، تنهـا سـي مـرغ بـه سـيمرغ چنانشهر عشق عطار است؛

هاي متعدد نيز تنها يك يا دو پياده بعد از پشت سرگذاشتن مراحـل پياده رسيدند، از بين
و حمايت مهره ميبسيار سخت اين در حالي است كـه شود؛ هاي ديگر، به فرزين تبديل

و هـوشيهشوند؛ به عبارت ديگر، ترفيع مهر در اكثر مواقع كشته مي بيدق جز با تلاش
:آيد باز به دست نميشطرنج

ــر ــاني اگـ ــتن داريخاقـ ــيج رفـ بسـ
فــرزين نتــواني شــدن انديشــم از آنــك

ــكن داري ــت مس ــاده هف ــو پي در ره چ
ــزن داري ــپاه رهــ ــي ســ در راه بســ

)1378:739خاقاني،(

ــاده ــرزد پيـ ــود لـ ــان خـ ــر برجـ ــردداگـ ــه گـ ــا فرزانـ ــي كجـ ــه فرزينـ بـ
)1371:179عطار،(

ــو ــا رخ تـ ــس بـ ــبيكـ ــت اسـ تـــا جـــان چـــو پيـــاده در نينـــداختنباخـ
)1381:604سعدي،(

و رنگ مهرهآفريني از مضمون.3  هاي بازيجنس
هاجنس مهره.3.1

توانـد متفـاوت باشـد؛ ها از جمله مواردي است كه در هر برهه از زمان، مـي جنس مهره
هـا از مـواد مختلـف اعـم از چـوب، مهره طور كه امروزه براي ساختبراي مثال، همان
و  مي... پلاستيك، فلز و شود، در قديم نيز جنس مهرهاستفاده و گاه از چوب ها متفاوت

و عاج فيل بود : گاه از استخوان

از لعب تـو چـون عـود قمـاري گـرددشـــطرنج چـــه بـــود؟ چـــوبكي چنـــد
)1340:55اوحدي،(

و پادشـادسـتنديدي كه چـرباز استخوان پيل هم پيل سازد از پـي شـطرنج
)1378:15خاقاني،(

و زلفين او شطرنج و روي او چون عاج بودامبازي كردهاز رخ زآن كه زلفش ساج بود

)93: 1362سنايي،(
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هانگ مهره.3.2

و تحول شيوه بازي شطرنج در گذر زمان، شكل ظاهري آن نيـز عـوضيعلاوه بر تغيير
و سفيد مرسوم است حال آنكـه در متـون كهـن، بـه رنـگ  شده است؛ امروزه رنگ سياه

و در ميـان«: سرخ نيز اشاره شده است و رخ سـرخ بـردارد سرخ فيل را از ميان شاه سياه
و از عري شاه خواهد، سياه آن رخ را كه به دويم خانه ي رخ است، بـه خانـه رقعه اندازد

و شاه خواهد، سرخ به ضرورت فيل در عري كشـد، سـياه بـه فرزينـي كـه در اصل آرد
ج 1379آملي،(».سيوم خانه فيل است شاه خواهد ،3:569(

و روز آمده بر رقعه دو سپه كه آلـت شـطرنجي سـودا بيننـدي دهـرز آبنوس شب
)1378:96خاقاني،(

و پيادهدودغم مات شاه دل خانه به خانـه مـياز هـا بهـر نجـات ريختـهرنگ رخ
)1387:704مولوي،(

 برخي اصطلاحات بازيآفريني از مضمون.4
 قايم.4.1

هرچند در مورد اين اصطلاح، تعاريف مختلفي گفته شده است؛ آن چه مسلم است، اين
ي در واقـع، همـان نتيجـه» پات«. امروزي است» پات«معادل اصطلاح در شطرنج قديم 

و آن از چند حالـت خـارج نيسـت؛ حالـت اول برخـي مواقـع: مساوي در بازي است
شاه است؛ ولـي چـون اگـر بـه هـر جانـبيهباز فقط ملزم به حركت دادن مهرشطرنج

مي» كيش«حركت كند مورد ضرب ماندميشود، مجبوراً در جاي خود باقي حريف واقع
لازم را بـراي مـات كـردنيهاگر دو طـرف، مهـر:و قادر به حركت نيست؛ حالت دوم

و حالت سومهمديگر نداشته باشند، به مساوي رضايت مي موقعي است كه يكـي: دهند
و نزديك است كـه مغلـوب  از دو طرف بازي كه نسبت به حريف موقعيت بدتري دارد

اجشود، حريف را كيش دايم مي و و طـرف حركت ديگر را بـدان نمـييهازدهد دهـد
مييهمقابل ناچار، به نتيج در كتب مرجع در مـورد قـايم، چنـين.دهدمساوي رضايت

پي«: نقل شده است پـيدرچون كسي در شطرنج بازي خود را زبون بيند، شاه حريف را

و او را فرصت بازي ديگر ندهد تا  ذيـل:1362خلـف تبريـزي،(».شود قايمكشت دهد

آن شخص پـيش آمـده يـك نيمـه. بيا تا من با تو ببازم: بوذرجمهر گفت«): واژه قايم
و دست ديگـر از او  و دست اول را قايم كرد شطرنج را بنهاد؛ بوذرجمهر نيز چنان بنهاد
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ج1379آملي،(».برد نيـز تقريبـاً در همـين معنـي» به قـايم ريخـتن«اصطلاح) 3:563،
يا) 563: همان(»فرو ريزد»قايم است«كهو اگر حريف گويد«: است اگر حريـف بـر«و

بردن يا قايم كردن را اميد نباشد تصديع-از روي دانش-كهاو به چيزي زياد شود، چنان
و بريزد )564: همان(».ندهد

دانـمبگويم مات غم باشم اگر اين نـرد مـيبريزد نرد شـش پنجـيچو درشطرنج شدقايم،
)1387:411مولوي،(

و ازقايم چونطعشـهي آنخانـهگرد چون بيدق بـه گرددلا مي عشق گسترديبترس ازمات
)741:همان(

 منصوبه.4.2

و خوب...« و معني منصوبه است كه درست و مهمات باشد بر وزن و كار . نشستن نقش
و شطرنج را نيز گويند الـدين شـمس) ذيل واژه منصوبه: 1362خلف تبريزي،(».بازي نرد

پانزده روش بازي منصوبه را در بازي الفنوننفايسمحمد بن محمود آملي، در جلد سوم 
و با ترسيم مهره و توضـيح حركـت آن شطرنج بيان كرده است بـه هـا، ها بر روي صفحه

:رك.(هاي استخراج شده از بازي شـطرنج شـرح داده اسـت طور مفصل در مورد منصوبه
هاي مختلفي است كـه اصطلاح منصوبه، امروزه به معني تاكتيك) 3:568ج،1379آملي،

هـا برخـي مواقـع در ايـن منصـوبه. كنـد باز با استفاده از آن، حريف را مـات مـي شطرنج
و حركترا تشخيص نميطرف مقابل، حمله)هاتاكتيك( ميدهد دهـد كـه او هايي انجام

مي را به غافل و در نتيجه باخت، نزديك نيز در معنـي» گشاييمنصوبه«. كندگيري ناگهاني
و دفع حملات حريف است :تشخيص

چنـين شـطرنج را باخـتچو بهرام ايـن
ــازد ــوبه س ــك منص ــه ي ــد ك ــدان آم ب

تاخـت در آن گرمي كه بهرام اسـب مـي

پ ــك ــاختمل ــر س ــز منصــوبه دگ روي
مـات سـازد كه بـا پـيلان بـه هـم شـه
اي ســاختبــه بــازي شــاه را منصــوبه

)1372:114نظامي،(

و خورشــــيد ــوبهميــــراث ســــتاره مــــاه ــدمنصــ و اميــ ــيم ــاي بــ گشــ
)39:همان(

عرا/عري.4.3

هاي خود اعم از فيل، رخ، اسـب با مهرهآيد كه حريف در بازي شطرنج، حالتي پيش مي
و طرف مقابل به جاي حركـت دادن شـاه يـا زدن مهـرهو وزير، شاه را تهديد مي ي كند
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و بـه اي را به عنوان مانع يا حايل در مسير تهديد شاه قـرار مـي تهديد كننده، مهره دهـد
شدتواند اين مهره را بردارد؛ چراكه شاه در آن حالت، تهديوجه نميهيچ ايـن.د خواهد
و وزير(ي حايل مهره در اين حالـت قـدرتش بـه شـدت) اعم از پياده، رخ، اسب، فيل

و اين مهرهكاهش مي و اگر حريف رندانه حركت كند با(ي حايل را از طرف ديگر يابد
مي) اي ديگرمهره و شاه دوباره تهديـد مـي تهديد كند، بلافاصله كشته و ايـن شود شـود

و يكي از روشترين وضعيتسحالت جزو حسا دادن شـاه هاي در تنگنا قرارهاي بازي
در» آچمـز«امروزه، به اين حالت،.و گرفتن مهره از حريف است گوينـد؛ حـال آن كـه

مي»عرا/عري«قديم،  ي رخ كننـده حتمـاً بايـد مهـره شد؛ با اين تفاوت كـه تهديـد گفته
اي است كه ميان شـاه بازان، مهرهلاح شطرنجمأخوذ از تازي، به اصط…عرا/عري«: باشد

و رخ حريف، حايل سازند براي حفاظت از شـاه  ...«) ذيـل واژه: 1373دهخـدا،(».خود
و مهره و رخ حريف، حايل سازند براي حفاظت شـاه از كشـت اي كه در ميان شاه خود

) ذيل واژه: 1363رامپوري،(».برخاستن آن مشكل است
در بـازي»در ششدره افتـادن مهـره« در شطرنج، نظير»شاهدر عري افتادن«چون«

و باختن بازي را دارد شاه در عري، مانند مهره در ششـدره بـه. نرد، خطر شهمات شدن
و رهـايي او مسـدود شـده بند افتاده است؛ چنان و راه گريز كه گويي اسير زنداني گشته

گراست؛ اين جمله و كنايت، در معني بيها را به طور مجاز و و اسيري و فتاري چارگي
و امثال آن، استعمال  و بدحالي و شعف و محنت اسير شدن و در بند بلا به خطر افتادن

)25: 1339همايي،(».كنندمي

ــد ــكار باشـ ــري شـ ــت عـ ــه وقـ ــه زخــــمشـ ــدبيــــدق همــ ــوار باشــ خــ
)201: 1378خاقاني،(

و مـات عـري گشـته شـاه مـا اجـــل نظـــاره احـــوال دان ماســـتميـــرما بيدقيم
)79: همان(

غم باشد زماتكانك رخ بر رخ نهي اورا چهرخ رخ مپـوشماتم اي پريدر عري شاه

)1369:34خواجو،(

ميشطرنج جايي فوري شاه، از اين موقعيت فرار كننـد تـا كنند با جابهبازان مجرب سعي
و به اين حركت،  و دوباره تهديد نشوند :گويند» برخاستن عرا«مهره را از دست ندهند
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ــاختشـــاه نفســـش از آن عـــري برخاســـت ــوتر س ــه زان نك ــاهرخ عرص م
)1372:337عراقي،(

 دادنطرح.4.4
و كنارگذاشتن چند مهـره از طـرف»دادنطرح« بـاز شـطرنج، دقيقاً به معني دادن آوانس

و كيفيـت  و برابركردن قدرت دو طرف است؛ تعداد قوي، براي ايجاد رغبت در حريف
و مهره) ارزشمندي( و قـدرت طـرف قـوي دارد هاي كنارگذاشته شده، بستگي به توافق

. در بازي نرد است» نهادنضربهشش«اين اصطلاح، معادل 

كندنهد روي تو مات ميلعل تو طرح ميخسرو يك سواره را بـر رخ نطـع نيلگـون
)1371:315عطار،(

 گيرينتيجه.5

و از اصـطلاحات آن بـراي از جمله بازي هايي كه در متـون ادبـي كـاربرد داشـته
اطلاعاتي در مورد اينيهآفريني استفاده شده، شطرنج است؛ اين پژوهش با ارائ مضمون

و ايراد شواهد، سعي كرده است تا قدمي ولو اندك، در فهـم هرچـه بـيش  تـر ايـن بازي
مي. متون بردارد :توان به موارد زير اشاره نموداز جمله نتايج اين پژوهش

و حافظ در سبك عراقي، بيش- و مولوي و نظامي در سبك آذربايجاني، تـر از خاقاني
و دقايق اين بازي پرداختهديگران، به ظر .اندايف

و شاه آن، نماد پروردگار است- .اين بازي در متون عرفاني، نماد جهان مادي
و عارفان را بـه تعدد بازي- هاي شطرنج از جمله مواردي است كه نظر اغلب شاعران

. خود جلب كرده است
، در هـر دو سـبك بـه يـك»شه شـه«و» انگيزپادشاه«،»پادشاه«،»شه«،»شاه«كاربرد-

.است) كيش(معني
.به معني حيواني دو شاخ است»رخ«در برخي از انواع شطرنج،-

در متون عرفاني، اغلب به معني سالكي است كه براي رسيدن به هدف، هفت» پياده«-
.كندمرحله را سير مي

ميچون بازيهم» پيل«- .كندهاي امروزي به صورت اوريب حركت
به دليل حركت خاصـش، نسـبت بـه-استLكه به صورت–» اسب«يهكاربرد مهر-
كممهرهيهبقي .تر استها
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.اندآفريني كردهها، مضمونشاعران اغلب با علم به قدرت هر يك از مهره-
و- و طرح دادن در اين متون به ترتيب به معاني پات، طـرح قايم كردن، منصوبه، عري

آ و آوانس امروزي به كار رفتهنقشه، .اندچمز
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